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  انجنير سيد مختار دريا

  ٢٠٢٠ اکتوبر ٠۵
  

 

 مختار دريا

 دوستان خدمت وردهآ نو شعر قالب در خواستم باشد می مردمم دردھای ۀينئآ کهرا  کوتاھم داستانھای از يکی اين باز

 :کنم تقديم

 )کابل خواب( چراغی زير

 سردش سياه ابر آن ،آمد شب باز

 زبدبختيھا سياھی چتر سرشه ب

 چراغ زير من ۀساي رخه وب کشيد می

 بود بختی زنگون نمادی که را یا خنده

 پاشيد می من صورت و سره ب تگرگی چون

 جاده کنار ِمنتظر ھمان من

 یا ناخواسته بستر در که تا

 گردم ديگر ۀلاش ھوس ميزبان

 بالاتر کمکی را دامنم

 ام کده کش خود زانوی سر ز

 گردد نمايان دور از که تا

 .توری جوراب پوشيده مرمر چون ساق
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 رنگم شرابی موھای رنگ

 است رنگ گلابی و باز يخن که بلوزی با

 .چسپد می خوب

 مھمانم منتظر ومن وھنوز رسيدست نيمه آن به باز شب وای

 رنگم شرابی و خيز ھوس پريشان موی با باد

 دارد مستی کده عشقبازی

 پيری ھوسران درآغوش پيش ساعتی

 پاشاندم سرمه ب نکبت عالم و بودم

 جاده چراغ نور آن و ماندم من باز

 فلک که ببينم تا

 آگين شرم ھوس گوره ب زنده من با

 دارد بازی چه باز بينمش

 نگر نيک منه ب چرخ ای ھای

 زاد مادر مرا که من نيستم

 مپدر بی ۀناجي ھمان من

 سياه زمستان سحرگاه که

 نگشت باز ودگر بردند را پدرش

 شد گورستان راھی مادرم

 کشتش سل مرض با پدر جانکاه غم

 رفته ھم ھمان که برادر يک

 دگر جای يا پاکستان به يا ايران شايدم

 شده غرق شايدم داند می چه کس

 من کوچک خواھرک واين من

 تاراج شد ما ۀخان ۀھم که زمانی آن

 کھنه ولحاف وبالشت وشکد تا ودوسه فرش غير

 نماند آه بساط در

 برسيد دادمه ب چتاق زلمی آن باز

 داشت بندی زدو که قاچاقبر يکی با

 خوانند بھشتش که یئسوه ب کرد راھيم

 حيف اما نو ۀکوچ نو مردم نو شھر

 نبود پسکوچه و کوچه آن و مردم آن ديگر

 نمود باز رخمه ب ديگر یا صفحه زندگی

 رفت تبمک خواھرم
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 جانکاه تلاش و ودرد شب و روز آن و من

 ود دردآور چه... آخ

 من بختی نگون بود ھمان و.....دود اولين

 ھوس شبھای یئياؤر ختر د آن شدم من آن از بعد

 آمد سراغم شھر دراين باز بد بخت

 یئتنھا از ومن برد سرطان را خواھرم

 شدم لجنزار گرداب ته در زن غوطه

 ام خواسته بارھا

 يابم یئھار لجنزار گند ازين که

 سربازم آن من ينبارا ليک

 ست خالی تفنگش که

 يستادها سرش روی دشمنش

 دورم من .کس ھمه و جا ھمه خود از امشب

 کنم کيف و نمز پيکی دو که تا آمدم

 کنم ندهز تا که کرده وطن سوی سفری

 است دفن آنجا در که خاطراتی

 نيست دالاندار ۀآنکوچ دگر ما ۀکوچ

 منزلھاست بلند و کشيدند جاده جا ھمه

 شده تنگ من دل

 دراز دالان و گک تنگیه کوچ آن پشت

 شوند زنده ھا خاطره تا بندم می چشم

 جانھا ابوبه بازی گدی

 پتکان چشم وھمان بازيھا جز

 کافر سوز ۀوگلچھر مريم و ومثگل

 گفتند می گلی ۀکاس بلی سوز ھمه که

 چتاق نور و زلگی نی قاسم ھمان نه

 کد می چور چادرم، مکتب راه ده که

 بيگانه گیھم

 لولند می جا ھمه در سان کرم

 روز و شب نانی ۀلقم پی در

 شيرين یھا خاطره آن ۀھم

 فراموشيھا خاموش ۀکوچ خم در

 شدند برباد ھمه

 من قلبم خوش مردم ھمان دلتنگ چه...واه
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 آمد يادم وای

  پاروکش مامد خان چھره

 شد می نمايان کوچه سره ب ودز خيلی ھا صبح

 خاکستر از پر وجولی مرکب دوتا با

 شد می حالی چه اووووف

 بود بودکه زادگھم وطنم آن بود ھرچه

 داد شورم يکی که ديدم واکردم چشم

 دستمال دستشه ب بار گارسون

 کرد می صافی که ميزاره سر

 شده صبح نيمو سه ساعت....بنديم می ،گفت

 ندنک جان صد به گنگس و کوفته خسته

 بيحالم جسد رساندم خانه دم تا

  افتادم تخت روی

 سرمه ب بيايد خواب کمکی شايد که تا

 بينم کابل خواب

 من ومدفن زادگه وطنم کابل خواب

 من کابل من خاک

 کانادا٢٠٢٠  سال اکتوبر دريا مختار

  


